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هواداران فوتبال در ایران، بســیار بخشنده و در عین حال 
خوشبین هستند. آنها به سادگی اشتباهات گذشته بازیکنان و 
مربیان را می‌بخشــند و وقتی به گذشته نگاه می‌کنند، ترجیح 
می‌دهنــد نیمــه پر لیــوان را ببینند. دقیقاً مثــل اتفاقی که این 
روزهــا در پــروژه بازگشــت آندره‌آ اســتراماچونی به اســتقلال، 
در جریان اســت. همــه می‌دانیم اســتراماچونی از بدقولی‌ها، 
بی‌تدبیری‌هــا و دروغ‌ها به تنگ آمد و اســتقلال را رها کرد اما 
ایــن را هم می‌دانیم که او هیچ‌گاه منافع شــخصی خودش را 
فــدای موفقیت تیم نکرد. در حالی که اســتقلال بعد از 1300 
روز در لیگ صدرنشــین شــده بود و آماده می‌شــد که طلســم 
ناکامی‌های 6 ســاله‌اش را بشــکند، استراماچونی چند ساعت 
قبــل از بازی با پیکان، به خاطر دریافت نکردن دســتمزدش، 

چمدان‌ها را بست و ایران را ترک کرد.
اســتقلال 3 هفتــه بدون مربــی، لیگ را ادامــه داد. حتی 
وقتــی نهادهــای غیرمرتبــط بــا فوتبال مثــل بانــک مرکزی و 
وزارت امور خارجه هم وارد میدان شــدند تا حقوق این مربی 

در ایتالیــا پرداخــت شــود، بــاز هــم اســتراماچونی حاضــر به 
بازگشــت نشــد و ترجیح داد باقیمانده قراردادش را از طریق 
شــکایت در فیفا طلب کند. نتیجه ایــن قهر ادامه‌دار، متوقف 
شــدن مقابل پیکان، شکســت خانگی برابر ماشین‌ســازی و از 

دست رفتن رویای ادامه صدرنشینی در لیگ بود.
اســتراماچونی اولین مربی شــاغل در فوتبــال ایران نبود 
که پرداخت حقوقش به تأخیر می‌افتاد. اساســاً بدحسابی در 
الگوی فوتبال ایران، یک امر مرســوم اســت اما او در مقطعی 
تیم را تنها گذاشــت که جایگزین کردن سریع یک مربی برای 
باشــگاه اســتقلال غیرممکن بــود. در این ماجــرا، نیمه خالی 
لیــوان، بی‌تعهــدی اســتراماچونی به مجموعه بــود و نیمه پر 
لیوان، تیم فوق‌العاده‌ای که ساخته بود. امروز، آنچه در ذهن 
هواداران نقش بســته همان بردهای پیاپی و رســیدن به صدر 

جدول است، نه تصمیم ناگهانی این مربی برای رفتن.
هشــتگ »اســتراماچونی را برگردانیــد« که ایــن روزها در 
شبکه‌های اجتماعی توسط اســتقلالی‌ها ترند می‌شود، شعار 

امروز و دیروز نیست. 
در واقــع از آذر 98 کــه ایــن مربــی بــه ایتالیــا بازگشــت، 
آرزوی بخش بزرگی از هــواداران همین بود. آنها هیچ راهکار 
دیگــری بــرای موفقیــت و پایــان دادن به ســلطه 4 ســاله تیم 
رقیب در لیگ ســراغ ندارند و درســت یا غلط، تصور می‌کنند 
راه ســعادت اســتقلال تنهــا با بازگشــت اســتراماچونی هموار 

می‌شــود. در ایــن ماه‌هــا، مدیرانــی کــه در اســتقلال قــدرت 
گرفته‌انــد، ذائقــه هــواداران را بــه خوبــی متوجــه شــده‌اند و 
می‌دانند وعده »بازگشــت استرا« تا چه اندازه روی محبوبیت 
آنهــا تأثیــر مثبتــی دارد. بــه کانال‌هــا و صفحه‌های هــواداری 
در شــبکه‌های اجتماعــی نــگاه کنید؛ کمتر کســی اســت که به 
خاطر شکســت در جام حذفی، انتقادی داشــته باشد. اقلیت 
معــدودی از اینکه اســتقلال فقط با 6،5 بازیکــن اصلی برای 
حضور در لیگ قهرمانان آســیا تمرین می‌کند، اظهار نگرانی 
می‌کنند. حفظ مهره‌های کلیدی فصل گذشته، مطالبه اصلی 
هــواداران نیســت و همــه اینها تحــت تأثیر رویای »بازگشــت 
اســترا« به فراموشی سپرده شــده. در واقع اســتقلال »امروز« 
خــود را فدای »فردای« نیامــده کرده. امروز ناکام می‌شــود تا 

شاید فردا با استراماچونی به خوشبختی برسد.
یک هفته اســت که مدیران اســتقلال بی‌توجــه به قانون 
سازمان لیگ، وعده استخدام استراماچونی را می‌دهند. نکته 
جالــب اینکه به رســانه‌های هــواداری اینطور القــا می‌کنند که 
هیچ مشــکلی برای بازگشــت مربی محبوبشــان وجود ندارد، 
الا همیــن قانــون ممنوعیت اســتخدام خارجی‌هــا! یعنی اگر 
ایــن محدودیــت مرتفع شــود، همین فردا اســترا با اســتقلال 
قــرارداد می‌بنــدد. در خلال این ماجرا، افســانه‌های موهومی 
هم مــدام نقــل می‌شــود؛ مثــاً »اگــر اســتراماچونی برگردد، 
اســتقلال از پرداخــت غرامت بــه او خلاص می‌شــود«. اهالی 

فــن خــوب می‌داننــد که این گزاره درســت و فقــط در صورتی 
اســتراماچونی حاضــر بــه تخفیــف )و نــه بخشــیدن کامــل( 
غرامت اســت کــه قرارداد دوســاله جدیدی با او منعقد شــود 
کــه قــرارداد جدیــد نســبت به رقــم قبلــی، حــدود 40 درصد 
افزایش قیمت دارد. به زبان ســاده‌تر، استراماچونی دریافت 
غرامت یک میلیون و ششصد هزار یورویی را به هفتصد هزار 
دلار تقلیــل می‌دهــد اما به شــرطی که قرارداد یــک میلیون و 
هشــتصدهزار یورویی جدید با او امضا شود. طعنه‌آمیز اینکه 
اســتقلال با پنجره‌های بســته نقل و انتقالاتی، حتی توان ثبت 
قــرارداد اســتخدام بازیکنــان جدید را ندارد و بایــد تا چند روز 
دیگر بدهی 550هزار دلاری شــفر را پرداخت کند تا مشــمول 
محرومیت‌های ســنگین‌تر نشود اما مدیران باشگاه در نهایت 
خوشــبینی از تأمیــن منابــع مــورد نیاز بــرای اســتخدام مربی 

ایتالیایی صحبت می‌کنند. 
در اینکــه وعــده بازگرداندن اســتراماچونی به اســتقلال، 
صرفــاً پروژه تبلیغاتی اســت یا یــک اتفاق قابــل تحقق، باید 
چنــد روز دیگــر صبــر کنیــم امــا از نشــانه‌ها اینطــور برمی‌آید 
مدیران اســتقلال بازی خطرناکی را در پیش گرفته‌اند. همین 
هوادارانی که امروز در شــبکه‌های اجتماعی هشتگ می‌زنند، 
در صورت شکســت این عملیات، هشــتگ اســتعفا و اخراج و 
برکنــاری را داغ می‌کنند. اگر اســتراماچونی و اســتقلال به هم 

نرسند، این بازی بازنده‌های زیادی خواهد داشت.

جادوی فوتبال این اســت که خودش خودش را به‌ روزرســانی یا آپدیت می‌کند. 
روزگاری توتــال فوتبال هلنــدی جذابیت فوتبال بود و بعد از آن جــوگا بونیتو برزیلی 
بــا رهبــری تلــه ســانتانا. روزگاری هم دفــاع 3 نفره ایتالیایــی و آلمانــی نتیجه‌بخش 
بــود. روزگاری نیز سیســتم مبتنی بر دفاع و ضدحمله کــه مورینیو و اتو ره هاگل با آن 

قهرمان اروپا شدند.

دوران تیکی تاکا
پپ گواردیولا با استفاده از تیکی تاکا، سعی بر معرفی سبکی متفاوت در فوتبال 
روز دنیا داشت، سبکی که با پاسکاری‌های پرشمار، حریف را خسته می‌کرد تا بالاخره 
دژ دفاعــی حریــف را بــا فرار یکــی از مدافعان کناری یــا وینگر‌ها به هــم بزند و به گل 
برسد. بارسلونا با همین روش سه گانه را کسب کرد و اسپانیا با همین روش نیز به دو 

بار قهرمانی اروپا و یک بار قهرمانی جام جهانی رسید.

گگن پرس
اوایل دهه 2010 بود که ضد تاکتیک تیکی تاکا به فوتبال عرضه شــد. گگن پرس 
که در فوتبال دنیا مرسوم شد، به سختی می‌شد از عقب بازیسازی کرد. تعریف گگن 
پــرس ایــن بود کــه تیمی که مالکیــت توپ را از دســت می‌دهد، به جای بازگشــت به 
زمین خودی، دفاع را از همان لحظه شروع کند و با پرس شدید مجدداً مالکیت توپ 
را پس بگیرد. بهترین مجری این روش هم یورگن کلوپ به همراه بوروسیا دورتموند 

بود که حریف مقتدری برای بایرن مونیخ شــد و دو بار پیاپی قهرمانی بوندس‌لیگا را 
بــه دســت آورد. آنها حتی به فینال لیگ قهرمانان هم رســیدند امــا در آنجا مغلوب 

یوپ هاینکس یک مربی کارکشته و صاحب سبک آلمانی دیگر شدند.
جــام جهانــی 2014 کــه از راه رســید، آلمــان با اســتفاده از همین گگــن پرس که 
جــواب خود را داده بود، فشــار حداکثــری روی مدافعان و هافبک‌هــای حریف ایجاد 
کردنــد. صحنه گل چهارم آلمان در دیدار نیمه نهایی مقابل برزیل را به یاد بیاورید. 
تونی کروس گل سوم را در دقیقه 24 به ثمر رسانده بود، دوربین تلویزیونی هنوز روی 
هافبــک گلزن ژرمن‌هــا زوم کرده بود که برزیلی‌ها بازی را آغاز کردند، تونی کروس با 
پرس از همان یک سوم دفاعی حریف، فرناندینیو را وادار به اشتباه کرد و با یک و دو 

با سامی خدیرا، برای بار چهارم دروازه برزیل را باز کرد.

فلیک، صاحب سبک در فوتبال دنیا
جــام جهانــی بــا قهرمانی ژرمن‌ها به پایان رســید اما کمتر کســی به یــاد آورد که 
دستیار یوآخیم لو به مدت هشت سال چه کسی بود. هانسی دیتر فلیک بازیکن سابق 
بایرن مونیخ مغز متفکر مانشافت بود. مربی‌ای که سبک گگن پرس را از کلوپ الهام 
گرفتــه بــود و با رفتنش آلمان ضعف تاکتیکی شــدیدی داشــت کــه در نهایت روی به 

تیکی تاکا آورد و نتیجه آن هم حذف از دور اول جام جهانی 2018 بود.

تکامل سبک فلیک، فعلا بدون نام
حــالا بعد از شــش ســال، هانســی فلیک بعــد از مدت‌ها دســتیاری بــه مرد اول 
نیمکــت تبدیــل شــده اســت. او ایده‌هــای خــود را بــه تکامل رســانده و می‌شــود او را 
صاحب ســبک در فوتبال روز دنیا دانســت. سبک هانسی فلیک ترکیبی است از گگن 

پرس یورگن کلوپ و تیکی تاکای گواردیولا. آنها هنگامی که توپ دارند با بالاتر آمدن 
خــط دفاعی تا میانه زمین، شــعاع حرکتی حریف را کمتــر می‌کنند، آنها با پاس‌های 
کوتاه در یک ســوم دفاعی حریف ســعی در یافتن روزنه‌ای بــرای عبور از خط دفاعی 
حریــف دارند، همــان تیکی تاکای گواردیــولا اما وقتی آنها توپ ندارنــد با گگن پرس 
ســعی در رســیدن به دروازه حریــف در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌کنند. در سیســتم 
فلیک، وینگرهایی نظیر پریشیچ، گنابری، کومان و کوتینیو روی مدافعان کناری فشار 
می‌آورند، لواندوفسکی و مولر روی مدافعان میانی و تیاگو و گورتزکا روی هافبک‌های 
بازیساز. به این روش تیم مقابل برای رهایی از پرس وادار به دفع توپ می‌شود، حالا 
قسمت دوم پلن فلیک از راه می‌رسد، حضور بواتنگ، سوله و آلابا با قدرت بازیسازی 
بالا، باعث می‌شــود پاس‌های ســالمی به هافبک‌ها و وینگر‌ها برســد تا آنها با صرف 
کمترین وقت با انتشار در زمین حریف به دروازه حریف یورش ببرند و با پاس‌های رو 
به عقبی که برای موج دوم حمله ارســال می‌شــود، دروازه حریفان را به توپ ببندند. 
نکته‌ای که نباید از آن غافل شــد عطش ســیری‌ناپذیر بازیکنان در این سیستم است، 
چــه هنگامی کــه تیم ملی آلمان برزیل را با هفت گل در هــم می‌کوبد، چه زمانی که 
بارســلونا را با هشــت گل تحقیر می‌کند، هیــچ‌گاه بازیکنان تیم هانــس فلیک پا پس 
نمی‌کشــند، بازی را کنترل نمی‌کنند و بی‌رحمانه به حریف می‌تازند. آمادگی بدنی و 
ذهنی بالا، دوندگی و اصرار بر تکرار یک تاکتیک لازمه‌های اجرایی کردن این ســبک 
اســت. مونیخی‌هــا با همین روش زننــده 100 گل در 34 بــازی بوندس‌لیگا بودند، در 
11 بــازی لیــگ قهرمانان 43 گل زدند، هــر 11 بازی خود را بردنــد و در نهایت دومین 
ســه‌گانه خــود را جشــن گرفتنــد اما ســؤال اصلی اینجاســت، این ســبک تا چــه زمان 
می‌تواند جوابگو باشــد؟ چه زمانی ضد تاکتیک آن ســاخته می‌شــود؟ دیر یا زود این 

اتفاق خواهد افتاد، به جادوی فوتبال ایمان بیاوریم.
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بازگشت استراماچونی؛ تکیه بر باد
استقلال و ناکامی امروز به بهای خوشبختی فردا

علی مغانی
Ali Moghani

چهره هفته
ویژه‌نامه آخر هفته
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